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13حوادث
 یک دستگاه اتوبوس  حامل 40 مسافر ساعت 12روز گذشته در جاده شوشتر - اهواز به دلیل اتصال شبکه برق رسانی طعمه حریق شد. به گزارش ایرنا، مدیر عامل  آتش نشانی 
شوشتر افزود: حریق در 20دقیقه اطفا شد . سیدمهدی ایوبی تصریح کرد: راننده وقتی که با کپسول آتش نشانی موفق به اطفای حریق نشد با آتش نشانی تماس گرفت.
وی گفت:در این حادثه اتوبوس کاملا در آتش سوخت البته  خسارت جانی نداشتیم.

اتوبوس مسافری در جاده
 شوشتر - اهواز آتش گرفت

شنبه   12 تیر1395 . 26  رمضان 1437 .     شماره    19293

خط زرد

توصیه های پلیسی درباره قاپ زنی

در تلفن همراه، لپ‌تاپ، کیف دستی یا درون خودروی خود از 
نگهداری فایل‌ها و اسناد خصوصی، نظیر عکس‌های شخصی، 
فیلم‌های خانوادگی، نامه‌های شخصی و هر مدرکی که افراد 
بتوانند از آن علیه شما استفاده یا اقدام به اخاذی کنند، بپرهیزید.

حادثه در قاب

 ساجدی - بنگاه دار 51ساله ای که قصد داشت بنز به حرکت 
در آمده )پنج شنبه در بولوار هاشمیه مشهد (را در سراشیبی 
متوقف کند، در حالی که سوئیچ خودرو در دستش مانده بود، 

گردن وی بین در خودرو و درخت گیر کرد و جان سپرد. 

از میان خبرها

کشف محموله نیم تنی مورفین در جاده خاکی 

  توکلی-ماموران  انتظامی  با  اقدامات اطلاعاتی و پلیسی 
از انتقال یک محموله مواد مخدر توسط اشرار مسلح ازمسیر 
شهرستان های شرقی به مقصد استان های مرکزی با خبر 
شدند وبا تحت نظر گرفتن مسیرهای احتمالی،  هنگام ایست 
و بازرسی درجاده خاکی روستایی دربخش راین  به  خودروی 
مزدا وانت مظنون  و  دستور توقف آن را صادر کردند. روانبخش 
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان اظهار کرد : سرنشینان 
خ����ودرو ب��ه محض م��ش��اه��ده م���ام���وران اق����دام ب��ه ف���رار و 
تیراندازی کردند،  اما سرانجام ماموران  موفق شدند خودرو 
را متوقف و در بازرسی از خودروی قاچاقچیان حدود نیم تن 
مورفین   و یک قبضه سلاح جنگی و مهمات را کشف کنند.

توقیف موتور با یک میلیون  تومان‌خلافی

توکلی  - رئیس پلیس راهور زرند  از توقیف موتورسیکلت هوندا 
با  بیش از یک میلیون تومان خلافی در راستای اجرای طرح 
ترافیکی خبر داد. سرهنگ  زمانی عنوان کرد:  پس از استعلام 
ماموران  مشخص شد  راکب این  موتورسیکلت  دارای 13 
فقره تخلف پرداخت نشده ودر مجموع  یک میلیون و 30 
هزارتومان خلافی است که براساس قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگی موتورسیکلت توقیف و روانه پارکینگ شد.

درامتداد  تاریکی

سقوط به دره بدبختی

بارها تصمیم گرفتم خودم را از این منجلاب بیرون بکشم، اما 
به خاطر اراده ضعیفی که داشتم، باز هم در برابر موادمخدر 
زان��و زدم و به پاتوق خلافکاران رفتم.  ... مرد 35ساله 
که از شدت خماری نمی توانست از افتادن پلک هایش 
جلوگیری کند، در حالی که عنوان می کرد رفاه بیش از حد 
و تربیت ناصحیح مرا از بلندای قله خوشبختی به عمق دره 
بدبختی سوق داد، به تشریح ماجراهای تلخ و شیرین زندگی 
اش پرداخت و گفت: در یک خانواده معمولی اما مرفه به 
دنیا آمدم. فرزند دوم خانواده بودم و تا مقطع فوق دیپلم 
تحصیل کردم. این در حالی است که دیگر خواهر و برادرانم 
تحصیلات عالی و تکمیلی دارند. مادرم فرهنگی بود و پدرم 
نمایشگاه خودروهای لوکس داشت. اگرچه هر کدام از 
اعضای خانواده ما خودروهای چند صد میلیونی سوار می 
شدند، اما پدر و مادرمان را کمتر در خانه می دیدیم و به نوعی 
در رفت و آمدها و شب نشینی هایمان آزاد بودیم. با وجود آن 
که خواهر و برادرانم در همین شرایط راه درست زندگی را 
انتخاب کردند، اما من از 16سالگی شرکت در پارتی ها و 
شب نشینی های دوستانه را شروع کردم. در همین شب 
نشینی ها بود که برای اولین بار مصرف بنگ و مشروبات 
الکلی را تجربه کردم. پول زیادی را به خاطر رفیق بازی 
هایم خرج می کردم، اما هیچ کس از من در این باره سوالی 
نمی کرد. اولین بار به جرم نگهداری موادمخدر روانه زندان 
شدم، اما مدتی بعد پدرم جریمه ام را به حساب دادگستری 
ریخت و من آزاد شدم. پدرم قصد داشت خدمت سربازی 
مرا بخرد ولی به او گفتم آن پول را به خودم بدهد تا من به 
سربازی بروم. ولی اواخر خدمت سربازی در حالی که مواد 
مصرف کرده بودم و با کامیونت رانندگی می کردم، دژبان 
در ورودی پادگان را زیر گرفتم که به نقص عضو او منجر شد. 
بعد از پایان خدمت، ازدواج کردم و صاحب یک دختر شدم، 
اما از مصرف مواد دست بر نداشتم. این در حالی بود که پدر 
و مادرم نیز بر سر تربیت من با یکدیگر مشکل داشتند و به 
همین بهانه مدام با هم درگیر بودند تا این که 2سال قبل 
از یکدیگر جدا شدند. دخترم یک ساله بود که من باز هم به 
اتهام حمل مواد به مدت 4سال زندانی شدم و در همین زمان 
همسرم طلاق گرفت و با دخترم به دنبال سرنوشت خودش 
رفت. این بار وقتی از زندان آزاد شدم، پدرم مرا به سفر تایلند 
فرستاد تا زندگی جدیدی را شروع کنم، ولی من دست از 
خلافکاری هایم برنداشتم و همواره بین آزادی و زندان 
سرگردان بودم. دوباره به پاتوق های خلافکاران بازگشتم 
تا این که سال گذشته در حالی که به شدت خمار بودم، با یک 
خودرو تصادف کردم و 11میلیون تومان دیه گرفتم. پس از 
آن که پول دیه را در پاتوق مجردی دوستم خرج کردم، او با 
کمربند مرا کتک زد و از خانه اش بیرون انداخت. از آن روز 
به بعد دوباره سرقت از گاوصندوق منازل را شروع کردم که 

در آخرین سرقت صاحبخانه سر رسید و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی خراسان رضوی

سیدخلیل سجادپور-جوان 32ساله ای که پدرش 
را با وارد آوردن بیش از 50ضربه چاقو داخل خودروی 
شاسی بلند، به قتل رسانده بود و سعی می کرد با ماجرای 
ساختگی »حمله دزد نقابدار« مسیر پرونده جنایی را به 
انحراف بکشاند، دقایقی پس از ارتکاب قتل وقتی در 
برابر سوالات تخصصی به تناقض گویی افتاد، به دستور 
قاضی ویژه قتل عمد بازداشت شد و به قتل فجیع پدرش 
اعتراف کرد. به گزارش خراسان، عقربه های ساعت به 
نیمه شب چهارشنبه گذشته نزدیک می شد که جوان 
خون آلودی از خودروی شاسی بلند کیا در بولوارالهیه 
مشهد بیرون پرید و فریاد زد: »پ��درم را چاقو زدن��د!« با 
فریادهای دلخراش این جوان 32ساله، تعداد زیادی 
از شهروندان اطراف این خودرو تجمع کردند و برخی از 
آنان با اورژانس و پلیس تماس گرفتند. وقتی نیروهای 
ام���دادی ب��ه محل رسیدند، مشاهده ک��ردن��د ک��ه مرد 
61ساله علایم حیاتی ندارد و خون زیادی داخل خودرو 
ریخته شده است. در حالی که مأموران اورژانس، جوان 
زخمی را به بیمارستان طالقانی منتقل کرده بودند، 
قاضی ویژه قتل عمد به همراه کارآگاهان اداره جنایی و 
عامل بررسی صحنه جرم در محل وقوع جنایت، در الهیه 
حضور یافت و بدین ترتیب، تحقیقات قضایی – پلیسی 
در این باره آغاز شد. دکترناصر غروبی و دکتررضازاده 
)پزشکان قانونی( که به درخواست مقام قضایی در محل 
حضور داشتند، وارد آوردن 31ضربه عمیق چاقو بر پیکر 
مقتول  را تأیید کردند. این در حالی بود که پزشکان آثار 
دیگر جراحت را ناشی از مقاومت و دفاع مقتول در برابر 
قاتل تشخیص دادند. وقتی مأموران عنوان کردند که 
جوان همراه مقتول از ناحیه دست دچار جراحت های 
شدیدی شده است ، بلافاصله قاضی حسینی دستور 
داد تا این جوان قبل از بررسی های پزشکی،  مورد اعمال 
جراحی در بیمارستان ق��رار نگیرد. گ��زارش خراسان 
حاکی است: در پی صدور این دستور تلفنی، قاضی ویژه 
قتل عمد به همراه کارآگاهان عازم مرکز درمانی شد، اما 
جوان خون آلود تأکید کرد که مورد »حمله دزد نقابدار« 
قرار گرفته اند و کیف محتوی مدارک و مقداری وجه نقد 

او نیز به سرقت رفته است. وی در تشریح ماجرا گفت: 
به همراه پدرم به خانه عمه ام رفته بودیم تا پدرم بخیه 
های دندان عمه ام را بکشد. حدود ساعت 23 شب از آن 
جا خارج شدیم اما ناگهان دزدی که از قبل وارد خودرو 
شده بود، بیرون آمد و با چاقو ضرباتی را به پدرم زد. من 
هم که مقاومت کردم زخمی شدم. او سپس کیف دستی 
مرا برداشت و فرار کرد. در همین حال مقام قضایی از 
دکترغروبی خواست تا زخم های ایجاد شده روی دست 
این جوان را مورد معاینات پزشکی قرار دهد. لحظاتی بعد 
وقتی پزشکان قانونی در اظهارنظری کتبی اعلام کردند 
که آثار روی دست جوان 32ساله »خودزنی« است، این 
پرونده جنایی وارد مرحله جدیدی شد. قاضی سیدجواد 
حسینی که به پسر مقتول مشکوک شده بود، سوالات 
فنی و تخصصی را آغاز کرد. این در حالی بود که اولیای 
دم از وضعیت به وجود آمده نگران بودند و فرزند مقتول را 
بی گناه می دانستند. آن ها می گفتند: این جوان حتی 
جرأت تزریق آمپول را ندارد، چگونه ممکن است دست به 
چنین جنایتی بزند؟! اما شواهد امر حکایت از ماجرای 
دیگری داشت، تا این که قاضی پرسید: اگر دزد را ببینی 
او را می شناسی؟ پسر مقتول پاسخ داد: نه! او چهره اش 
را کاملا پوشانده بود! حتی اگر دستگیر هم شود او را 
نمی شناسم! این گزارش حاکی است: چند دقیقه بعد و 
در حالی که سوالات انحرافی مقام قضایی و کارآگاهان 
از وی ادامه داشت، ناگهان قاضی حسینی سوال کرد: 
»دزد ریش داشت یا ته ریش؟!« جوان زخمی که در میان 
سوالات انحرافی دست و پایش را گم کرده بود، گفت: نه، 
ریش کمی داشت!! با گفتن این جمله، قاضی ویژه قتل 
عمد دستور بازداشت وی را صادر کرد و ادامه داد: شما 
که گفتید »دزد چهره اش را پوشانده بود!!« سکوت متهم 
و تناقض گویی او در برابر دیگر سوالات، مشخص می کرد 
که جوان مذکور در ارتکاب قتل نقش دارد. بنابراین وی 
پس از اقدامات اولیه درمانی به اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی هدایت شد و شبانه مورد بازجویی های 
فنی قرار گرفت. با توجه به اهمیت حساسیت موضوع، 
سرهنگ حمید رزمخواه )رئیس پلیس آگاهی خراسان 

رض��وی( از کارآگاه خواست تا بازجویی های خود را با 
راهنمایی های قضایی ادامه دهد. بنابراین گزارش، در 
حالی که لامپ های برق منازل شهر یکی پس از دیگری 
روشن می شد و ساعتی بیشتر به اذان صبح باقی نمانده 
بود، جوان 32ساله لب به اعتراف گشود و راز این جنایت 
هولناک را فاش کرد. او که حتی درباره نوع کلاهی که 
»دزد خیالی« به سر داش��ت، به تناقض گویی پرداخته 
بود، این بار با بیان این که ماجرای »حمله دزد نقابدار« 
ساختگی است، گفت: نقشه قتل پدرم را از حدود 8روز 
قبل کشیده بودم، البته او همه نوع امکانات رفاهی برایم 
فراهم کرده بود، حتی یک واحد آپارتمانی و خودروی 
شاسی بلند برایم خرید، اما پدرم معامله ای با یکی از 
دوستانش انجام داده بود چک 120میلیونی دست 
دوستش بود. من نزد »دکتر« )دوست مقتول( رفتم و از 
او خواستم 60میلیون به من بدهد اما پدرم متوجه نشود. 
به او گفتم یک ماه دیگر این مبلغ را باز می گردانم چرا که 
اگر پدرم متوجه می شد ممکن بود مرا دعوا کند! وقتی 
در این کار موفق نشدم، تصمیم به قتل پدرم گرفتم. شب 
که از منزل عمه ام بازگشتیم، به بهانه پمپ بنزین، او را به 
بولوار معلم کشاندم و در کوچه پشت جایگاه سوخت او 
را با ضربات چاقو به قتل رساندم و سپس دستان خودم 
را هم زخمی کردم. بعد از آن هم چاقو، تبرزین و دیگر 
لوازم را داخل کیف دستی ام گذاشتم و بیرون انداختم 
تا این که در بولوار الهیه خودرو را متوقف کردم تا نقشه 

ساختگی حمله دزد نقابدار را اثبات کنم ولی فکر نمی 
کردم به همین راحتی مورد ظن قاضی قرار بگیرم. قاضی 
ویژه قتل عمد پس از اعترافات صریح متهم و با قدردانی از 
رئیس پلیس آگاهی و کارآگاهان اداره جنایی که تا صبح و 
به صورت میدانی در کشف جرم تلاش کردند، گفت: متهم 
مذکور با صدور قرار بازداشت موقت در اختیار کارآگاهان 
قرار گرفت تا زوایای پنهان دیگر این پرونده جنایی روشن 
شود. قاضی حسینی همچنین به نقش اساسی پزشکان 
قانونی در کشف سریع این پرونده جنایی نیز اشاره کرد 
و گفت: تجربه  و تخصص پزشکان و همچنین عملکرد 
سریع عوامل بررسی صحنه جرم موجب شد تا گره کور این 
پرونده در همان دقایق اولیه و قبل از آن که جراحت های 
روی دست متهم مورد اعمال جراحی قرار گیرد، گشوده 
شود. رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز در این باره 
به خراسان گفت: بلافاصله بعد از اعلام وقوع این جنایت 
و با صدور دستور قضایی، کارآگاهان زبده اداره جنایی 
پلیس آگاهی به سرپرستی سرهنگ غلامی ثانی، فعالیت 
های اطلاعاتی و پلیسی خود رادر کنار مقام قضایی آغاز 
کردند و ساعتی بعد هم عامل این قتل فجیع اعتراف کرد 
چرا که متهم با وجود آن که نقشه ای ماهرانه طراحی کرده 
بود، در همان مراحل اولیه بازجویی نتوانست در برابر 
سوالات فنی و تخصصی قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان 
دوام بیاورد و ساعتی بعد در پلیس آگاهی خراسان رضوی 

به قتل پدر ش با انگیزه مالی اعتراف کرد.

جوان زخمی به قتل پدرش اعتراف کرد 

جنایت نیمه شب در شاسی بلند 

تصویر خراسان از خودرویی که جنایت در آن رخ داد ▪▪

عاملان تجاوز به یک زن فرانسوی در تهران به اعدام محکوم 
شدند. به گ��زارش ایسنا 2 تن از 4 مرد تبعه  افغانستان 
که گردشگرفرانسوی را در دره فرحزاد هدف تجاوز قرار 
داده بودند، با رأی قضات دادگاه جنایی به اعدام محکوم 
شدند. اواخر شهریور سال ٩4 یک زن فرانسوی به پلیس 

آگاهی رفت و از 4 مرد که او را ربوده و در چادری در دره 
فرحزاد آزار داده بودند، شکایت کرد.  زن جوان  ٢٣ساله 
به پلیس گفت: کوهنورد حرفه ای هستم و از طریق اینترنت 
با کوه های ایران آشنا شدم.  به دره فرحزاد رفته بودم که هوا 
تاریک و ابری شد. ترسیده بودم.  با چند مرد روبه‌رو شدم. 

آن ها مرا به چادرشان دعوت کردند. من هم دعوت آن ها را 
پذیرفتم. با زبان اشاره از آن ها خواستم تا اجازه دهند آنجا را 
ترک کنم. اما یکی از آن ها تصویر یک گرگ و عکسی از شب 
بارانی را در یک کتاب به من نشان داد و به من فهماند که 
بهتر است برای امنیت جانم شب را در چادر بمانم.  همان 
مرد برای خرید شام از چادر بیرون رفته بود که 4نفر دیگر 
مرا آزار دادند.  به‌دنبال اظهارات این زن، 4 متهم قبل از 
فرار از کشور، در تربت جام بازداشت شدند، ولی یکی از 
آن ها توانست از مرز ایران خارج شود.  یکی از آن ها نیز از 

بازداشتگاه فرار کرد،  زن گردشگر در مواجهه حضوری با 
متهمان گفت: 2 نفر از این افراد مرا آزار دادند ولی نفر سوم 
همان کسی است که در فرار به من کمک کرد. دو متهم این 
پرونده در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران 
به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور دو قاضی 
مستشار محاکمه شدند.  در پایان جلسه، هیئت قضایی 
2 مرد را به اعدام محکوم کرد. متهم دیگری هم که در فرار 
کمک کرده بود به جزای نقدی محکوم شد، اما پرونده 2 

متهم فراری همچنان باز است.

حکم اعدام برای 2 متجاوز به گردشگر فرانسوی


